


هفتمی‌ها

 آموزش کلمه به کلمه
   معنی واژه، بیت، عبارت

  ایستگاه دانش زبانی  
 توضیح نکات دستوری: جمله، ترکیب، فعل، نهاد، گزاره و ... .

  ایستگاه دانش ادبی  
 توضیح نکات ادبی: مثنوی، سجع، چهارپاره، تشخیص، تشبیه و ...

  ایستگاه اعلام اشخاص و آثار  
 معرفی شاعران، نویسندگان، آثار و کتب ادبی

  ایستگاه واژگان املایی  
 اشاره به بعضی نکات مهم در نگارش واژگان

 واژگان املایی مهم
ایستگاه واژگان هم خانواده

 پرسش‌های کار
خودآزمایی درسی امتحانی و مفهومی

  پرسش‌های چهارگزینه‌ای فصل ویژه تیزهوشان و مدارس برتر  
 پرسش‌های امتحانی میان ترم و پایان ترم

 آموزش مهارت‌های نوشتاری

به نام خداوند جان و خرد

فارسی هفتم
الهام سید صاحبی

کتاب کار
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فارسی هفتم /

زیبایی آفرینش

ــق‌ دان ــروغ روی ح ــه ف ــان، جمل ــان جه ــت پنه ــی اس ــدر وی زپیدای ــق ان ح

 معني واژه: جمله: همه / فروغ: روشنایی، نور / دان: بدان / اندر: در.
 معني بیت: تمام پدیده‌های جهان، پرتوی از وجود خداوند است )خداوند خالق همة هستی است(. خدا از شدت آشکاری در پدیده‌ها، پنهان 

به نظر می‌رسد. )به هرچیزی که نگاه کنی، نشانه‌ای از وجود خداوند است(.
 نكتة دستوری: روی حق: ترکیب اضافی )مضاف و مضاف‌الیه( / دان )بدان: ب + دان(: فعل امر. 

 آرایة ادبی: پیدا و پنهان: تضاد.
 دانش ادبی: ‌دان و پنهان: قافيه.

شیخ محمود شبستری: از عارفان مشهور قرن هشتم و از علما و فضلای تبریز است 
که نوشته‌ها و سروده‌هایی در زمینة عرفان اسلامی دارد. معروف‌ترین اثر شعری او 

مثنوی گلشن‌راز است.
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فصل اوّل: زیبایی آفرینش
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افق: کرانة آسمان؛جمع آن، آفاق به معني كرانه‌هاي آسمان و اطراف است ابد: زمانی که آن را نهایت نباشد، جاودان، همیشگی 	
انگار: گويي 			  انشای کوچک: انشای کوتاه

پرنده: داخل مكان زيارتي و مقدس 					    پيغمبر: پيام‌آور
ذره ذره: کم کم  				   دل‌تنگ: ناراحت، غمگین

زنجره: نوعی حشره که از خود صدا تولید میک‌ند، جیرجیرک 			  زائِر: دیدارکننده، زیارتک‌ننده
غوغا: آشوب و فریاد، همهمه 		 غلتید: از پهلویی به پهلوی دیگر چرخید

ک				ام: آرزو، میل، خواسته    فارغ: آسوده، راحت
گنبد: سقف بزرگ که به شکل نیم کره است. مثل سقف مسجد	 				   گرم: مشغول، سرگرم

موضوع: مطلب 					    گلدسته: مناره

چهارپاره: دو بیتی‌هایی با قافیه‌های مختلف است که در معنی به هم پیوسته‌اند و معمولاً 
مصراع‌های زوج هر دو بیتی با یکدیگر، هم قافیه هستند.

جمله: به کلمه یا مجموعه‌ای از کلمه‌ها گفته می‌شود که پیامی را از گوینده به شنونده یا از نویسنده به خواننده می‌رساند؛ مثال: 
ایرانیان خدمات قابل توجّهی به اسلام کرده‌اند. / به گیتی، به از راستی، پیشه نیست	 ز کژّی بتََر، هیچ اندیشه نیست

			                 1 جمله  1 جمله 				                               1 جمله

مهم‌ترین قسمت جمله، فعل است که در پایان جمله می‌آید. در مثال‌های بالا کلمات کرده‌اند، نیست و نیست فعل هستند. 
نکته: گاهی در شعر برای زیباتر شدن سروده، جای اجزای جمله تغییر میک‌ند؛

  					    مثال: پرید از شاخکی بر شاخساری )در این مثال فعل اول جمله آمده است.(
            فعل

قالب شعر: چهارپاره
ــود ــاری ب ــک روز نوبه ــح ی ســال صب اوّل  روزهــای  از  روزی 

ســبز جنــگل  کلاس  در  جمــع بودنــد دور هــم خوش‌حــالبچّه‌هــا 

 معني بیت‌ها: صبح یک روز از روزهای اوّل فروردین‌ ماه بود. / بچّه‌ها در کلاس جنگل سبز، با خوش‌حالی، دور هم جمع شده ‌بودند.

 نكتة دستوری: صبح یک روز نوبهاری بود: یک جمله / روزی از روزهای اوّل سال: یک جمله )فعل »بود« در مصراع دوم حذف شده است( / 

جنگل سبز: ترکیب وصفی )موصوف و صفت( / بیت دوم، یک جمله است. 

 دانش ادبی: سال و خوش‌حال: قافیه.
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فارسی هفتم /

بــاز هــم در کلاس غوغــا بــود  بچّه‌هــا گــرم گفت‌وگــو بودنــد

ــت ــی در دس ــرگ کوچک ــی ب ــر یک بــوده انشــا  زنــگ  انــگار  بــاز 

 معني بیت‌ها: بچّه‌ها سرگرم صحبت کردن بودند و دوباره کلاس پر از سروصدا بود. / هریک از آن‌ها برگ کوچکی در دست داشت، مثل 
اینکه دوباره زنگ انشا بود.

 نكتة دستوری: هر مصراع یک جمله است. / برگ کوچک: ترکیب وصفی )موصوف و صفت( / در مصراع سوم فعل »داشت« حذف شده است.
 آرایة ادبی: گرم گفت‌وگو بودند: کنایه از اینک‌ه سرگرم صحبت کردن بودند.

 دانش ادبی: غوغا و انشا: قافیه / بود: ردیف.

رســید راه  زگــرد  معلـّـم  تــا  گفــت بــا چهــره‌ای پــر از خنــده: 

داریــم تــازه‌ای  موضــوع  آینــده«بــاز  در  شــما  »آرزوی 

 معني بیت‌ها: همین که معلّم وارد کلاس شد با لبخند گفت: / دوباره موضوع تازه‌ای برای انشا داریم، »آرزوی شما در آینده چیست؟«
 آرایة ادبی: از گرد راه رسیدن: کنایه از وارد شدن.

 دانش ادبی: خنده و آینده: قافیه / دو بیت بالا موقوف‌المعانی هستند.

موقوف‌المعانی: به ابیاتی گفته می‌شود که از نظر معنی به هم وابسته هستند و معنی آن‌ها زمانی کامل می‌شود که دو بیت 
پشت سر هم بیایند.

گفــت: می‌خواهــم آفتــاب شــوم شــبنم از روی برگ گل، برخاســت
بــروم آســمان  بــه  شــومذرّه‌ذرّه  آب  دوبــاره  باشــم،  ابــر 

 معنی بیت‌ها: شبنم از روی برگ گل بلند شد و گفت: »من دوست دارم مانند آفتاب باشم. / کمک‌م به آسمان بروم، مانند ابری شوم و دوباره 
به باران تبدیل شوم.«

 نكتة دستوری: بیت اول، چهار جمله است؛ شبنم از روی برگ گل برخاست        گفت: می‌خواهم آفتاب شوم
تمام جمله‌هایی که بعد از فعل »گفت« آمده است، در نقش مفعول برای این فعل هستند.

 آرایة ادبی: شبنم گفت: تشخیص / آفتاب، آسمان و ابر: مراعات‌نظیر / شبنم و گل: مراعات نظیر.
 دانش ادبی: آفتاب و آب: قافیه / شوم: ردیف.

تشخیص: نسبت دادن اعمال انسانی به غیر انسان است. در این ‌صورت باید در خیال، خود را به جای چیزی بگذاریم که 
می‌خواهیم درباره‌اش بنویسیم و به این ترتیب شادی‌ها، غم‌ها، ترس‌ها و آرزوهایش را بیان کنیم؛ مثال: غنچه سلام میک‌ند. / 

گل خندید )سلام کردن و خندیدن کار انسان است که به غیر انسان نسبت داده شده است.(

غلتیــد  زمیــن  بــر  آرام  دانــه  رفت و انشــای کوچکش را خواند 

ــد ــم ش ــزرگ خواه ــی ب ــت: باغ تــا ابــد ســبز ســبز خواهــم مانــدگف

 معنی بیت‌ها: دانه، آهسته برروی زمین چرخید، رفت و انشای کوچک خود را خواند. / گفت: »من می‌خواهم به باغ بزرگی تبدیل شوم و 
برای همیشه تازه و شاداب بمانم.«

 نكتة دستوری: انشای کوچک: ترکیب وصفی )موصوف و صفت( / باغ بزرگ: ترکیب وصفی )موصوف و صفت( / بیت دوم، سه جمله است؛ 
گفت: باغی بزرگ خواهم شد         تا ابد سبز سبز خواهم ماند.

 آرایة ادبی: دانه انشا خواند: تشخیص / دانه، باغ، سبز، زمین: مراعات‌نظیر / کوچک و بزرگ: تضاد.
 دانش ادبی: خواند و ماند: قافیه.
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فصل اوّل: زیبایی آفرینش

مراعات‌نظیر: آوردن واژه‌هایی از یک مجموعه که با هم تناسب دارند. این تناسب می‌تواند از نظر جنس، نوع، مکان، زمان و 
همراهی باشد؛ مثال: مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو       یادم از کشتة خویش آمد و هنگام درو

واژه‌های مزرع، داس، کشته و درو، چیزهایی هستند که در کار کشاورزی به هم مربوط هستند. واژه‌های فلک )آسمان( و 
مه نیز با یکدیگر تناسب دارند.

شــد غنچــه هم گفــت: گرچه دل‌تنگم  خواهــم  بــاز  لبخنــد  مثــل 

بــاغ بلبــل  و  بهــار  نســیم  شــدبــا  خواهــم  نیــاز  و  راز  گــرم 
 معنی بیت‌ها: غنچه گفت: »اگرچه الان گلبرگ‌هایم بسته است و ناراحت و غمگین هستم؛ ولی روزی دوباره گل می‌شوم و می‌شکفم و مثل 

لبخند باز می‌شوم. / با نسیم بهاری و بلبل باغ، مشغول گفت‌وگو خواهم شد«.
 نكتة دستوری: بیت اول، سه جمله است؛ غنچه هم گفت: گرچه دل تنگم       مثل لبخند باز خواهم شد / بیت دوم، یک جمله است.

 آرایة ادبی: غنـچه گفت: تشخیص / مثل لبخند باز خواهم شد: تشبیه )شکوفا شدن غنچه به لبخند تشبیه شده است( / نسیم بهار، بلبل، 
باغ، غنچه: مراعات نظیر.

 دانش ادبی: باز و نیاز: قافیه / خواهم شد: ردیف.

باشــم  جوجــه گنجشــک گفــت: می‌خواهــم  بچّه‌هــا  ســنگ  از  فــارغ 

باشــمروی هــر شــاخه جیــک جیــک کنــم رهــا  آســمان  دل  در 

 معنی بیت‌ها: جوجة گنجشک گفت: »می‌خواهم از آزار و اذیتّ بچّه‌ها آسوده باشم. / روی شاخه‌های درختان جیک‌جیک کنم و در دل 
آسمان، آزاد و رها باشم«.

 نكتة دستوری: بیت اول، سه جمله است: جوجه گنجشک گفت: می‌خواهم فارغ از سنگ بچه‌ها باشم /  بیت دوم، دو جمله است؛ روی هر 
شاخه جیک جیک کنم در دل آسمان رها باشم

 آرایة ادبی: جوجه گنجشک گفت: تشخیص / جوجه گنجشک، شاخه و جیک‌جیک: مراعات‌نظیر / دل آسمان: تشخیص
 دانش ادبی: بچّه‌ها و رها: قافیه / باشم: ردیف.

ــت:  ــتو گف ــک پرس ــة کوچ شــوم جوج رهســپار  بــاد  بــا  کاش 

کنــم کــوچ  دور،  افق‌هــای  شــومتــا  بهــار  پیغمبــر  بــاز 

 معنی بیت‌ها: جوجة کوچک پرستو گفت: »کاش من هم با باد همسفر و همگام شوم. / تا سرزمین‌های دور پرواز کنم و دوباره پیام‌آور بهار 
باشم.«

 نكتة دستوری: جوجة کوچک: ترکیب وصفی )موصوف و صفت( / بیت اول سه جمله است. کاش )ای کاش(: شبه‌جمله )در شمارش تعداد 
جمله، یک جمله محسوب می‌شود.( 

 آرایة ادبی: جوجة کوچک پرستو گفت: تشخیص / پرستو و کوچ کردن: مراعات نظیر.
 دانش ادبی: رهسپار و بهار: قافیه / شوم: ردیف.

باشــیم جوجه‌هــای کبوتــران گفتنــد: هــم  کنــار  می‌شــد  کاش 
گنبــد یــک  گلدســته‌های  باشــیمتــوی  حــرم  زائــر  شــب  و  روز 

 معنی بیت‌ها: جوجه‌‌های کبوترها گفتند: »کاش می‌شد ما هم در کنار هم‌دیگر جمع شویم و همیشه داخل گلدسته‌های مسجد و مکان‌های 
مقدّس، حرم را زیارت کنیم.«

 آرایة ادبی: جوجه‌‌های کبوتران گفتند: تشخیص / گلدسته، گنبد، زائر و حرم: مراعات‌نظیر / روز و شب: تضاد
 نکته دستوری: بیت اول چهار جمله است؛ جوجه‌‌های کبوترها گفتند       کاش می‌شد کنار هم باشیم.

 دانش ادبی: هم و حرم: قافیه / باشیم: ردیف.
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شــد زنــگ تفریــح را کــه زنجــره زد  غوغــا  کلاس  در  هــم  بــاز 

شــدهــر یــک از بچّه‌هــا بــه ســویی رفــت تنهــا  دوبــاره  معلـّـم  و 

 معنی بیت‌ها: همینک‌ه جیرجیرک، زنگ تفریح را به صدا در آورد، دوباره کلاس پر از سر و صدای بچّه‌ها شد. / بچّه‌ها هر یک به سویی 
رفتند و دوباره معلّم در کلاس تنها ماند.

 آرایة ادبی: زنگ تفریح را که زنجره زد: تشخیص. / بیت اول واج آرایی حرف »ز« و »ر«‌ دارد.
 دانش ادبی: غوغا و تنها: قافیه / شد: ردیف.

آرزوهایتــان چــه رنگیــن اســت! بــا خــودش زیر لب چنیــن می‌گفت: 

برســید، خــود  کام  بــه  روزی  بچّه‌هــا، آرزوی مــن ایــن اســت!کاش 

 معنی بیت‌ها: معلّم زیر لب با خودش زمزمه کرد: »چه‌قدر آرزوهای شما زیباست.« / بچّه‌ها، آرزوی من این است که همة شما، در آینده 
به آرزوهایتان برسید.

 نكتة دستوری: بیت اول، دو جمله است / بیت دوم، چهار جمله است؛ ای کاش روزی به کام خود برسید     بچه‌ها، آرزوی من این است! /
کاش: شبه‌جمله )در شمارش تعداد جمله، یک جمله محسوب می‌شود( / بچّه‌ها )ای بچّه‌ها(: ندا و منادا، شبه‌جمله )در شمارش تعداد جمله، 

یک جمله محسوب می‌شود.( 
 دانش ادبی: رنگین و این: قافیه / است: ردیف.

قیصر امین‌پور: استاد دانشگاه و شاعر معاصر، در سال 1338 در گتوند خوزستان متولد شد. دیپلم 
خود را در شهر دزفول گرفت و ابتدا در رشته پزشکی و جامعه‌شناسی پذیرفته شد ولی هر دو را رها 
کرد و به ادبیات روی آورد و در این رشته به درجة دکترا نایل شد. وی از شاعران موفق پس از انقلاب 
اسلامی به شمار می‌آید. از آثار او می‌توان در کوچة آفتاب، تنفس صبح، مثل چشمه مثل رود، به 
قول پرستو و آینه‌های ناگهان را نام برد. دریغا که این استاد و شاعر خوش‌نام، به ناگهان و خیلی زود 

چشم از جهان فرو بست. وی در پاییز 1386 وفات یافت.
 برای یادآوری بهتر آثار کلمه » بت آمد« را به حافظه بسپارید:

  بـه قول پرستوها بــت آمـــد

 آ یـنه هاي ناگهان تـنفس صبح

 د ركوچه ي آفتاب

 مثل چشمه، مثل رود

کلمات هم آوا: به کلماتی که تلفظ یکسانی دارند اما املا و معنی آن‌ها متفاوت است هم آوا می‌گویند؛
مثال: خار: تیغ گل، خوار: حقیر و پست / ثواب: پاداش، صواب: درست.

نکته: در هنگام نوشتن املا از به کار بردن واژه‌های »هم آوا« به جای یکدیگر پرهیز کنید.

جمع  مجموع، مجتمع، جامع، مجمع 				   اول  اوایل )جمع اول(
		 موضوع  وضع، اوضاع 		 معلم  عالم، معلوم، علم، تعلیم، علما

افق  آفاق )جمع افق(	 					    فارغ  فراغت
			  تفریح  فرح، مفرّح 			  زائر  زیارت، زوّار )جمع زائر(

حرم  حریم، مَحرم
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غوغا ـ برخاست ـ می‌خواهم ـ ذرّه‌ذرّه ـ غلتید ـ باغی ـ ابد ـ غنچه ـ فارغ ـ رهسپار ـ افق ـ پیغمبر ـ گلدسته ـ زائر حرم ـ 
تفریح ـ زنجره

گاه  ا���

گاه  ا���

گاه  ا���

گاه  ا���

گاه  ا���

گاه  ا���

گاه  ا���

گاه  ا���

� ��

�  �نار  د

گاه  گاه ا��� ا���

گاه  ا���

گاه  ا���

گاه  ا���

گاه  ا���

گاه  ا���
واژگان املا�ی

گاه  
��ی واژ گانا���

گاه  ا���

گاه  ا���

بگزارد: به جا آورد، ادا کرد. 					    ایام: روزها 
در پوستین خلق افتادن: کنایه از غیبت کردن 					    به: بهتر

دیده: چشم  				   دوگانه: نماز صبح
شب‌خیز: آن که در شب برای عبادت، بیدار می‌شود 		 رحمة‌الله علیه: خداوند او را رحمت کند.

طفولیت: کودکی، خردسالی 				   طایفه: گروه، عده
متعبد: شکرگزار، عبادت کننده 				   غفلت: بی‌خبری، نا آگاهی

مصحف: کتاب، کتاب آسمانی، قرآن کریم

ــودم و همــه شــب، دیــده برهــم  ــودم. شــبی در خدمــت پــدر ـ رحمــةالله ‌علیــه ـ نشســته ب ــد و شــب‌خیز ب ــت، متعبّ ــام طفولیّ ــاد دارم کــه در ایّ  ی
نبســته و مصحــف عزیــز برکنــار گرفتــه و طایفــه‌ای گــرد مــا خفتــه.

 معنی عبارت: به یاد دارم که در دوران کودکی، اهل عبادت بودم و هنگام شب، مشغول راز و نیاز با خدا می‌شدم. یک شب در حضور پدر، 
که رحمت خدا بر او باد، تمام شب را بیدار بودم و قرآن را در دست گرفته بودم و گروهی هم در اطراف ما خوابیده بودند.

 نكتة دستوری: مصحف عزیز: ترکیب وصفی )موصوف و صفت(. بعد از افعال »نبسته« و »گرفته« فعل کمکی »بودم« قرار می‌گیرد که بنا بر 
قرینه لفظی حذف شده است و بعد از »خفته« فعل کمکی »بودند« با توجه به نهاد جمله قرار می‌گیرد که بنا بر قرینه معنوی حذف شده است.

 پــدر را گفتــم: از اینــان یکــی  ســر بــر نمــی‌دارد کــه دوگانــه‌ای بگــزارد. چنــان خــواب غفلــت برده‌انــد کــه گویــی نخفته‌انــد کــه مرده‌انــد. گفــت: 
جــان پــدر! تــو نیــز اگــر بخفتــی، بـِـه از آن کــه در پوســتین خلــق، افُتــی.

 معنی عبارت: به پدر گفتم: »از این افراد، حتّی یک نفر هم بیدار نمی‌شود که نماز صبح بخواند. آن‌چنان در خواب بی‌خبری و غفلت 
فرورفته‌اند که انگار نخوابیده‌اند، بلکه مرده‌اند.« گفت: »ای فرزند عزیز! تو هم اگر بخوابی، بهتر است تا دربارة مردم غیبت کنی.«

 نكتة دستوری: گفت: جان پدر! تو نیز اگر بخفتی، به از آن که در پوستین خلق افتی: پنج جمله )در جملة چهارم، فعل ]است[ حذف شـده 
است.( / پدر را گفتم: »را« به معنی »به« است یعنی به پدر گفتم.

 آرایة ادبی: در پوستین خلق افتادن: کنایه از غیبت کردن / سر برنمی‌دارد: کنایه از اینک‌ه بیدار نمی‌شود.

طفولیت  طفل، اطفال 			  ایاّم  یوم )جمع یوم(
خدمت  خادم، خدام )جمع خادم( 		 متعبد  عابد، عبادت، معبد، عبد

مصحف  صفحه، مصاحِف )جمع مصحف(، صحافی 		 طایفه  طوایف )جمع طایفه(
خَلق  مخلوق، خالق، خلقت، خلایق، خلاق، خلاقیت 			  غفلت  غافل، اغفال
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سعدی شیرازی: مشرف‌الدین سعدی، آموزش‌های مقدماتی را در زادگاه خود، شیراز فرا گرفت. برای اتمام 
تحصیلات به بغداد رفت. از بغداد به انگیزة دانش‌اندوزی، رفتن به سرزمین‌های عربی را در پیش گرفت. پس 
از 35 سال به شیراز برگشت. بوستان )به شعر(، گلستان )نثر آمیخته به شعر( و دیوان اشعار از او بر جای 

مانده است. مجموعة این آثار کلیات سعدی‌ نامیده می‌شود.
گلستان: کتاب گلستان را سعدی شیرازی در قرن هفتم نگاشته است. نثر گلستان، مسجع است؛ یعنی 
نثری که گوشة چشمی نیز به شعر دارد. زیبایی سبک نگارش گلستان آن‌چنان در ادب سرزمین ما به 
جلوه‌گری پرداخته که بسیاری را به دام تقلید از آن کشانده است. گلستان یک دیباچه و هشت باب دارد.

تقلیدکنندگان از گلستان سعدی: 1( جامی در کتاب بهارستان، 2( قاآنی در کتاب پریشان، 3( قائم‌مقام فراهانی در منشآت.

اندرز ـ ایاّم ـ طفولیّت ـ متعّبد ـ رحمة الله علیه ـ مصحف ـ عزیز ـ طایفه ـ دوگانه ـ بگزارد ـ غفلت ـ پوستین ـ افُتی

خودآزمایی درس اول و حکایت

1- معنی واژگانی که زیر آن خط کشیده شده است را در جای خالی بنویسید.

جـ کاش روزی به کام خود برسید   	 الف جهان جمله فروغ روی حق‌دان  

چـ متعبد و شب‌خیز بود   	 ب باز هم در کلاس غوغا بود  

حـ مصحف عزیز بر کنار گرفته   	 پ تا افق‌های دور کوچ کنم  

خـ چنان  خواب غفلت برده‌اند   	 ت روز و شب زائر حرم باشم  

ث زنگ تفریح را که زنجره زد  

2- ابیات و عبارات زیر را به نثر روان بنویسید.

ــق دان ــروغ روی ح ــه ف ــان جمل ــانالف جه ــت پنه ــی ‌اس ــدر وی، ز پیدای ــق ان ح

�

رســید راه  گــرد  ز  معلــم  تــا  خنــدهب  از  پــر  چهــره‌ای  بــا  گفــت 

�

زد زنجــره  کــه  را  تفریــح  زنــگ  شــدپ  غوغــا  کلاس  در  هــم  بــاز 

�

برســید  خــود  کام  بــه  روزی  کاش  اســتت  ایــن  مــن  آرزوی  بچه‌هــا، 

�

ث یاد دارم که در ایام طفولیت متعبد و شب‌خیز بودم.�

جـ پدر را گفتم: از اینان یکی سر بر نمی‌دارد که دوگانه‌ای بگزارد.�



19

فصل اوّل: زیبایی آفرینش

3- هر عبارت کنایه از چیست؟

الف در پوستین خلق افتادن�

ب غنچه هم گفت: گرچه دلتنگم�

پ بچه‌ها، گرم گفتگو بودند.�

ت تا معلم ز گرد راه رسید.�

4- واژه‌های متضاد را پیدا کنید و در جای خالی بنویسید.

گنبــد یــک  گلدســته‌های  تــوی  باشــمالف  حــرم  زائــر  شــب  و  روز 

حــق انــدر وی ز پیدایــی اســت پنهــانب جهــان جملــه فــروغ روی حــق‌دان

5- هم‌خانواده کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و در جای خالی بنویسید.

زائر:        

حرم:      

موضوع:   

معلم:     

6- باتوجه به معنی، شکل صحیح کلمة درون کمانک را انتخاب کنید و در جای خالی بنویسید.

الف در ماه .................... از مدینه به مکه .................... نمود. )سفر ـ صفر(

ب اگر .................... بیابان به پای کسی فرو رود .................... نمی‌شود. )خار ـ خوار(

پ در فصل بهار طبیعت دوباره .................... خود را آغاز میک‌ند و گل‌های بنفشه مهمان .................... خانة ما می‌شوند.)حیاط ـ حیات(

ت ای هدهد .................... به .................... می‌فرستمت )سبا ـ صبا(

ث هیچ کس او را نمی‌شناسد، او در اینجا .................... است )قریب ـ غریب(

جـ با ورود معلم همه از جای خود .................... . )برخاستند ـ برخواستند(

چـ کژال به دنبال او زمین را .................... میک‌شید. )خویش ـ خیش(

7- غلط‌‌های املایی را در ترکیب‌های زیر پیدا کنید و درست آن‌ها را بنویسید.

»زاعر حرم ـ افق دور ـ پیقمبر بهار ـ بلبل باغ ـ فارق و رها ـ تا عبد ـ ذرّه ذرّه ـ سدای زنجره ـ گلدسته‌های مسجد ـ راض و نیاز«

�

8- اگر شما در جنگل سبز بودید، چه آرزویی می‌کردید؟�

�

9- بیت »جهان جمله فروغ روی حق دان / حق اندر وی ز پیدایی است پنهان« سرودة کیست؟ معروف‌ترین اثر این نویسنده چه نام دارد؟�

10- بیت »کاش روزی به کام خود برسید/ بچّه‌ها، آرزوی من این است« چند جمله است؟�

ن
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11- نوع رابطه کلمات زیر را مشخص نمایید و در جای مناسب بنویسید.

»زشت و زیبا - حسن و محاسن - غم و اندوه - زمین و ضمین - صبر و شکیبایی - فضل و فاضل - امارت و عمارت - استقلال و وابستگی«

هم‌خانوادههم‌آوامترادفمتضاد

12- آرایه‌های ادبی ابیات زیر را مشخص کنید.

زد زنجــره  کــه  را  تفریــح  زنــگ  شــدالف  غوغــا  کلاس  در  هــم  بــاز 

�

غلتیــد زمیــن  بــر  آرام  دانــه  ــدب  ــش را خوان ــای کوچک ــت و انش رف

�

شــدپ غنچــه هــم گفــت گرچــه دلتنگــم خواهــم  بــاز  لبخنــد  مثــل 

�

گفــت پرســتو  کوچــک  جوجــه  شــومت  رهســپار  بــاد  بــا  کاش 

�

13- در کدام بیت معنی »نامه« با بقیه تفاوت دارد؟

شــد دیــر  مــن  نامــة  نامه‌رســان  شــدالف  پیــر  فلــک  ولگــرد  کــودک 

ســرآغاز بهتریــن  تــو  نــام  ای  بــازب  کنــم  کــی  نامــه  تــو  بی‌نــام 

یــا راه نمی‌دانــی یــا نامــه نمی‌خوانــیپ صــد نامــه فرســتادم، صــد راه نشــان دادم

14- آثار قیصر امین پور را نام ببرید.�

15- سعدی کتاب بوستان را به .................... و کتاب گلستان را به .................... نگاشت.

16- از میان آثار زیر، کتاب‌هایی را که به تقلید از گلستان سعدی نوشته شده‌اند، پیدا کنید و دور آن‌ها خط بکشید.

»گلشن‌ راز ـ بهارستان ـ الهی نامه ـ پریشان ـ لیلی و مجنون ـ مثنوی معنوی ـ منشآت«

17- از میان کلمات به هم ریختة زیر، هم خانواده‌ها را پیدا کنید و در کنار هم بنویسید.

»فارغ ـ عبادت ـ اخلاق ـ فرق ـ فراغت ـ خلقت ـ کتاب ـ معبود ـ لطف ـ اطفال ـ خلق ـ عابد ـ طفولیت ـ خلاق ـ مکاتبه ـ طفل ـ کاتب«

�

18- سجع‌ها را در حکایت اندرز پدر پیدا کنید.�

�
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اعجاز: کاری شگفت و عجیب انجام دادن، معجزه آداب دان: آگاه به راه و رسم معاشرت در زندگی	
خستگی ناپذیر: کسی که پیوسته و بدون خسته شدن کار میک‌ند 		 جاذبه: جذب کننده، به سوی خود کشنده

دیرینه: قدیمی، سال خورده، کهن 					    جلال: شکوه
زمزمه: خواندن آرام و زیر لب 				   زلال: صاف و گوارا

شکوه: بزرگی، جلال؛ با شکوه: شکوهمند، مجلل، دارای شکوه 		 سیراب: آنچه که به حد کافی آب خورده باشد
غرور: احساس سربلندی به سبب موفقیت )با غرور و مهربانی و خشنودی( 				   عظمت: بزرگی، شکوه

ک			شف: آشکار کردن چیزی، پی بردن   فهم: فهمیدن و دریافتن چیزی
گوارا: خوشایند، لذت بخش 			  کنجکاوی: جست و جو، دقت

معرفت: شناخت 				   مذاب: ذوب شده، گداخته
نقطه دید: جا و مکانی که قابل دیدن است 				   معصوم: بی گناه و پاک

هیجان: برانگیختگی و التهاب درونی  				   وداع: خداحافظی
یقین: اطمینان کامل، قطعی

انواع جمله از نظر پیام و محتوا
1( جملة خبری: جمله‌ای است که انجام کاری را خبر می‌دهد؛ علامت نگارشی پایان جمله خبری » . « است؛ مثال: اندک 

اندک صحرا از نظرم ناپدید شد.
2( جملة پرسشی: جمله‌ای است که دربارة عمل یا واقعیّتی سوال میک‌ند، علامت نگارشی پایان جمله پرسشی » ؟ « است؛ 

مثال: آیا درختان سرسبز باغ و صحرا را دیده‌ای؟
جملة پرسشی به دو صورت می‌آید:

الف( جمله‌هایی که همراه با کلمات پرسشی » آیا«، » چرا«، » چگونه«، » کدام«، » چند«، » مگر«، » هیچ« می‌آیند؛ 
مثال: آیا درس خوانده‌ای؟ 

ب( جمله‌هایی که بدون کلمات پرسشی می‌آیند؛ مثال: درس خوانده‌ای؟
در این نوع جمله‌ها با تغییر آهنگ کلام و لحن سخن متوجه می‌شویم که جمله، پرسشی است.

3( جملة امری: جمله‌ای است که مفهوم فرمان، دستور، خواهش و باز داشتن و نهی از انجام کاری در آن وجود داشته باشد؛ 

علامت نگارشی پایان جمله امری » . « است؛ مثال: لطفاً کتاب‌هایتان را باز بکنید. / برو شیر درنده باش
نکته: گاهی در شعر یا نثر فعل امر، بدون علامت » ب« آغازین به کار می‌رود؛ مثال: شو روز به فکر آب و دانه )شو  بشو(

4( جملة عاطفی: جمله‌ای است که یکی از عواطف انسان؛ مانند: آرزو، تأسف، تعجب، امید، نفرین، دعا و ... را بیان میک‌ند. 

در پایان جمله‌های عاطفی از علامت »  ! « استفاده میک‌نیم؛ مثال: کوچه باغش پر موسیقی باد! 
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تشبیه: مانند کردن چیزی به چیزی دیگر را تشبیه می‌گوییم؛ مثال: مادرم چون فرشته مهربان است.
هر تشبیه چهار رکن )جزء( دارد: 

الف( طرف اول )مشبه(: کلمه‌ای است که آن را تشبیه میک‌نیم و قصد مانند کردن آن را داریم؛ مانند: مادر در مثال بالا.
ب( طرف دوم )مشبهٌ به(: چیزی یا کسی که مشبه را به آن تشبیه میک‌نیم؛ مانند: فرشته در مثال بالا.

پ( طرف سوم )ادات تشبیه(: کلمه‌هایی که مشبه را به مشبهٌ‌ به پیوند می‌دهند؛ مانند: همچون، مثل، مانند، چون، مثال، 
بسان و ...

ت( طرف چهارم )وجه شبه(: ویژگی مشترک میان مشبه و مشبهٌ به است. در مثال بالا مادر و فرشته هر دو مهربان هستند 
پس کلمه مهربان وجه شبه است.

نکته: قسمت‌های اصلی تشبیه »مشبه« و »مشبهٌ به« هستند و هیچ گاه حذف نمی‌شوند. »ادات تشبیه« و »وجه شبه« 
قسمت‌های فرعی تشبیه هستند و گاهی حذف می‌شوند؛ مثال1: دندان‌های او چون مروارید سفید هستند. )در این مثال چهار 

جزء اصلی تشبیه با هم به کار رفته‌اند: دندان‌های او )مشبه( / مروارید )مشبهٌ به( / چون )ادات تشبیه( / سفید )وجه شبه((
مثال2: دندان‌های او چون مروارید هستند. )در این جمله »وجه شبه« حذف شده است.(

گاهی ادات تشبیه و وجه‌شبه حذف می‌شوند و مشبه و مشبهٌ ‌به با کسره به هم متصل می‌شوند که به این نوع تشبیه، اضافة 
تشبیهی می‌گوییم؛ مثال: باران رحمت )رحمت مثل باران است، رحمت مشبه و باران مشبهٌ ‌به است.( ابرِ بغض )بغض به ابر 

تشبیه شده است، بغض مشبه و ابر مشبهٌ به است.(

ــه ویــژه بــرای کشــف کــردن، ســری   در یکــی از ســال‌های نوجوانــی کــه کنجــکاوی خســتگی‌ناپذیری داشــتم، بــرای فراگرفتــن و فهمیــدن و ب
بــه طبیعــت روســتا زدم. بــا نگاه‌هــای کنجکاوانــه و تشــنه، بــه درس بــزرگ طبیعــت می‌نگریســتم. گــوش مــی‌دادم، چشــم مــی‌دادم، دل مــی‌دادم و 

روحــم چنــان غــرق فهمیــدن بــود کــه از هیجــان می‌لرزیــد.
 نكتة دستوری: جمله‌های عبارت‌ بالا خبری هستند. / برای فرا گرفتن و فهمیدن و به ویژه برای کشف کردن، سری به طبیعت روستا زدم: 

یک جمله است )دقت کنید کلمات فرا گرفتن، فهمیدن، کشف کردن فعل نیستند.( 
 آرایة ادبی: درس بزرگ طبیعت: تشبیه )طبیعت و زیبایی آن به درس تشبیه شده است.( / روحم چنان غرق فهمیدن بود که از هیجان 

می‌لرزید: تشخیص / گوش می‌دادم، چشم می‌دادم و دل می‌دادم: کنایه از توجّه بسیار داشتن است. / گوش، چشم، دل، روح: مراعات نظیر.
 احســاس می‌کــردم هم‌اکنــون چشــمه‌های معرفــت از درون مــن ســر بــاز خواهنــد کــرد و آب‌هــای زلال و ســرد و گــوارای فهــم و دانایــی در مــن 
ــم چــه فهمــی از آن زیبایی‌هــا و آفرینــش الهــی  ــا کجــا می‌فهمیــدم و نمی‌دان ــم کــه در آن لحظه‌هــا ت خواهــد جوشــید. مــن اکنــون درســت نمی‌دان
داشــتم امّــا یقیــن دارم کــه در کلاس شــگفت آفرینــش و زیبایــی طبیعــت، عظمــت و جــال و جاذبــة خالــق درس را بــا همــة وجــودم لمــس می‌کــردم.

 نكتة دستوری: آب‌های زلال: ترکیب وصفی )موصوف و صفت( / آب‌های سرد: ترکیب وصفی )موصوف و صفت(
 آرایة ادبی: چشمه‌های معرفت: تشبیه )معرفت به چشمه تشبیه شده است( / زلال، سرد و گوارا: مراعات‌نظیر / آب‌های زلال و سرد و گوارای 
فهم و دانایی: تشبیه )فهم و دانایی به آب تشبیه شده است.( / کلاس شگفت آفرینش: تشبیه )آفرینش به کلاس تشبیه شده است.( / در من 

خواهند جوشید: کنایه از جاری بودن فهم و دانایی در وجود من
ــه‌ام احســاس کــردم؛ آب،  ــوازش لطیــف و خنکــی را در لای انگشــتان پاهــای برهن ــودم کــه ناگهــان، ن ــه شــکوه و اعجــاز زیبایــی خلقــت ب  غرق
جوشــش چشــمه‌ها!  آب، ایــن روح مــذاب امیــد و زندگــی، تــازه نفــس، جــوان، زلال و نیرومنــد بــا گام‌هــای اســتوار و امیــدوار شــتابان می‌رفــت تــا 
خــود را بــه دهــان خشــک زمیــن و صدهــا کشــتزار ســوخته و نگاه‌هــای پژمــردة هــزاران درخــت تشــنه برســاند و در رگ‌هــای خشــکیدة جوی‌هــای 

مزرعــه و کوچــه‌ باغ‌هــای مــرده، جــاری گــردد.
 آرایة ادبی: آب، این روح مذاب امید و زندگی: تشبیه )آب به روح مذاب امید و زندگی تشبیه شده است.( / آب، تازه نفس و جوان و شتابان 
می‌رفت: تشخیص / دهان خشک زمین: تشخیص / نگاه‌های پژمردة هزاران درخت: تشخیص / رگ‌های خشکیدة جوی مزرعه: تشخیص / آب، 

چشمه، زلال و خنک: مراعات نظیر / انگشتان، پا، دهان، رگ: مراعات نظیر / پا و گام: مراعات نظیر.
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فصل اوّل: زیبایی آفرینش

 ســال دیگــر کــه بــه روســتا برگشــتم، بــرروی ســبزه‌ها و کشــته‌های ســیراب، درختــان سرســبز بــاغ و صحــرا را دیــدم کــه شــاخة دســت‌های خویــش 
را بــه آســمان برافراشــته بودنــد و دعــا می‌کردنــد و کــودکان پرنشــاط گل‌بوته‌هــا و نوجوانــان امیــدوار ذرّت‌هــا در گــوش نســیم، آمیــن می‌گفتنــد.

... برافراشته بودند و دعا میک‌ردند: تشخیص / کودکان پرنشاط گل‌بوته‌ها: تشخیص /    آرایة ادبی: درختان شاخة دست‌های خویش را 
نوجوانان امیدوار ذرّت‌ها: تشخیص / گوش نسیم: تشخیص / سبزه، کشته، سرسبز، درخت، گل بوته، شاخه و باغ: مراعات نظیر / شاخة درختان، 

گل بوته‌ها و ذرت‌ها آمین می‌گفتند: تشخیص
ــان  ــک از آن ــا هری ــی ب ــا می‌نگریســتم. گوی ــا و بوته‌ه ــاغ و صحــرا را تماشــا می‌کــردم و در درخت‌ه ــی و خشــنودی، ب ــا غــرور و مهربان ــن ب  و م
آشــنایی دیرینــه دارم و بــا همــة ســاقه‌های سرســبز، رفیــق و خویشــاوندم. ایــن نخســتین بــاری بــود کــه در برابــر ایــن همــه عظمــت و بزرگــی و در 

میــان ایــن همــه آفرینــش خداونــد، خــود را کــه هنــوز نوجــوان بــودم، بــزرگ حــس می‌کــردم.
 آرایة ادبی: باغ، صحرا، درخت، بوته و ساقه: مراعات‌نظیر.

 از صحــرا بــاز می‌گشــتم و نســیم، ماننــد مــادری مهربــان و آداب‌دان کــه بــه کــودکان خویــش، حق‌شناســی و ادب می‌آمــوزد، ســرهای نهال‌هــای 
جــوان و بوته‌هــای نــوزاد خویــش را بــه نشــانة احتــرام و وداع بــا مــن خــم کــرده بــود و مــن در آخریــن نقطــة دیــد کــه انــدک انــدک صحــرا از نظــرم 
ناپدیــد می‌شــد، بــار دیگــر ســرم را برگردانــدم و بــا تــکان دادن دســت‌هایم بــه احساســات خامــوش امّــا سرشــار از پاکــی و صفــای ایــن طبیعــت و 

ســبزه‌های معصــوم پاســخ می‌گفتــم و بــه خالــق آنهــا می‌اندیشــیدم و ایــن بیــت »ســعدی« را زمزمــه می‌کــردم:
 نكتة دستوری: احساسات خاموش: ترکیب وصفی )موصــوف و صفت(.

 آرایة ادبی: نسیم مانند مادری مهربان و آداب‌دان: تشبیه )نسیم به مادر تشبیه شده است.( / نسیم: تشخیص / سرهای نهال‌های جوان ... 
خم کرده بود: تشخیص / بوته‌های نوزاد: تشخیص / پاکی و صفا: مترادف / صحرا، نسیم، نهال، بوته، طبیعت، سبز: مراعات نظیر

هــر ورقــش دفتــری اســت معرفــت کــردگار بــرگ درختــان ســبز در نظر هوشــیار

 معنی بیت: از نظر انسان دانا، برگ سبز درخت‌ها، مانند ورق کتابی است که می‌توان با آن‌ها به شناخت خدا دست پیدا کرد )هر برگ مانند 
ورقی از کتاب خداشناسی است(.

 نكتة دستوری: معرفت کردگار: ترکیب اضافی )مضاف و مضاف‌الیه(.
 آرایة ادبی: تشبیه: برگ درختان به دفـتر تشبیه شده است. / برگ و درختان: مراعات‌نظیر / ورق و دفتر: مراعات‌نظیر.

 دانش ادبی: هوشیار و کردگار: قافیه

دکتر علی شریعتی مزینانی: معروف به دکتر علی شریعتی نویسنده و اندیشمند معاصر، فرزند استاد 
محمد تقی شریعتی بود. وی در سال 1312 شمسی در مزینان خراسان به دنیا آمد. در رشته جامعه‌شناسی و 
تاریخ ادیان به درجة دکترا دست یافت. کتاب‌های: فاطمه فاطمه است، کویر، اسلام‌شناسی و هبوط از اوست.

برای یادآوری بهتر آثار او، کلمه »کافه« را به خاطر بسپارید:

 

 كویر كافـه

 اسلام شناسي

 هبوط

 فاطمه فاطمه است

به گروه واژگانی که ریشه یا حروف اصلی آنها یکی است و با یکدیگر ارتباط معنایی نیز دارند؛ واژه‌های هم‌خانواده می‌گویند؛ 
مثال: علم، علیم، عالم/ نجم، نجوم، منجّم.

دقت کنید که ترتیب حروف مشترک کلمات هم‌خانواده باید یکی باشد. برای مثال کلمه علم و عمل با هم هم‌خانواده نیستند.

و  املا  تقویت  هدف  که  فعالیت‌هایی   )2 تقریری،  به صورت  املا  متن   )1 است:  بخش  دو  شامل  متوسطه،  دورة  در  املا 
درست‌نویسی دارند.
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معرفت ـ کنجکاوی ـ خستگی‌ناپذیری ـ طبیعت ـ روحم ـ غرق ـ هیجان ـ می‌لرزید ـ زلال ـ فهم ـ لحظه ـ تعیین ـ عظمت ـ 
جلال ـ جاذبه ـ خالق ـ لمس ـ اعجاز ـ نوازش ـ لطیف ـ برهنه ـ روح مذاب ـ استوار ـ صدها ـ کشتزار سوخته ـ پژمرده ـ 
مزرعه ـ کوچه باغ ـ سیراب ـ صحرا ـ دعا ـ پرنشاط ـ گل بوته ـ ذرّت ـ آمین ـ غرور ـ خشنودی ـ صحرا ـ دیرینه ـ رفیق ـ 

خویشاوند ـ آداب‌دان ـ حق‌شناسی ـ احترام ـ وداع ـ نظر ـ احساسات ـ صفا ـ معصوم

غرق   غرقه، غریق، اغراق، مستغرق 		 معرفت   عارف، معارف، عرفان، عرف
فهم   مفهوم، فهیم، تفهیم، مفاهیم 		 طبیعت   طبیعی، طبع، طبایع، مطبوع

عظمت  عظیم، معظم، تعظیم 			  لحظه   لحظات )جمع لحظه(
جلال  جلیل، مجلل، تجلیل 			  جلال  جلیل، مجلل، تجلیل

خالق  خلق، مخلوق، خلقت، خلاق، خلاقیت 			  جاذبه  جذاب، جذب، مجذوب
			  لطیف  لطف، لطیفه، لطایف، الطاف 			  اعجاز  عجز، عاجز، معجزه

نفس  تنفس، انفاس، نفوس 					    مذاب  ذوب
آداب  ادب، مؤدب، ادیب، ادُبا، ادبیات 			  مزرعه  مزارع، زارع، زراعت

معصوم  عصمت، معصومه 			  احترام  حرمت، حریم، محترم
غرور  مغرور، غَرّه 			  نظر  ناظر، انتظار، منتظر، نظارت

احساس  حس، محسوس، حساسیت، حساس 			  جاری  مجری، اجرا، مجرا، مجاری
لمس  لامسه، ملموس 			  کشف  کاشف، اکتشاف، اکتشافات

نقطه  نقاط )جمع نقطه(
دقت کنید: نقطه و منطقه هم‌خانواده ‌نیستند.

طاهره ایبد: وی در شیراز دیده به جهان گشود، از نویسندگان معاصر است. در زمینه ادبیات کودک و 
نوجوان دارای آثار بسیاری است. »باغچة توی گلدان« و »به هوای گل سرخ« از آثار اوست.

بغل ـ کژال ـ عمّه کابوک ـ قلقلک ـ قنداقه ـ روله ـ احوال‌پرسی ـ گالش لاستیکی ـ صخره ـ گلهّ ـ صدای زوزه‌اش ـ علف‌ ـ 
هه ژار ـ قروِه ـ جیغ ـ خیش ـ غلتاند ـ هراسان ـ پا برهنه ـ معطّل ـ حمله‌ور ـ خرناسه ـ فاصله ـ داغ ـ لحظه‌ای ـ قوه ـ 

وسعت ـ جیغ‌زنان ـ مویهک‌نان ـ برهاند ـ تقَّلا ـ هق‌هق ـ طفل
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پابرهنه: بدون کفش 				   بر سر زنان: در حال ناله و زاری
تقلا: کوشش، تلاش 					    پاره تن: فرزند عزیز

خاکت بر سر: کنایه از بدبخت و بیچاره شدن 			  تنگ: محکم، با فشار)تنگ به خود فشرد(
خشکش زد: کنایه از تعجب کرد خرناسه: صدای ناهنجار که از گلو یا بینی شخص بیرون آید	

خیش: وسیله‌ای برای شخم زدن زمین خیره: نگاه کردن به چیزی با دقت و بدون برداشتن چشم	
روله: فرزند )به زبان کردی( 		 دندان بر سر دندان ساییدن: کنایه از خشمگین بودن 

زل: نگاه خیره، خیره شدن در صورت کسی 				   زار: سوزناک، با اندوه و ناراحتی
قلقلک داد: با نوک انگشت بدن بچه را تحریک کرد 						     سخت: بسیار

گالش: نوعی کفش )کفش لاستیکی( 				   قنداقه: دورپیچ کودک، ملحفه
مجال: فرصت، وقت لازم 					    لپ: گونه، صورت

مویه: شیون و زاری، ناله، گریه 				   معطل: بیکار، منتظر، بلاتکلیف
هق هق: صدای بریده بریده گریه طولانی 						     هراسان: ترسان

خیال   خیالات، تخیّل، مخیّله 				   محکم  تحکیم، استحکام
جسم  اجسام، مجسّم، مجسّمه، تجسّم 				   عقب   تعقیب، عاقبت

عمیق  عمق، اعماق 				   سرعت  سریع، تسریع
حرکت  محرک، متحرک، تحریک، تحرّک

خودآزمایی درس دوم و روان‌خوانی

1- معنی واژگانی که زیر آن خط کشیده شده است را در جای خالی بنویسید.

الف چشمه‌های معرفت از درون من سر باز خواهند کرد.  

ب به احساسات خاموش طبیعت و این سبزه‌های معصوم پاسخ می‌گفتم.  

پ این روح مذاب امید و زندگی با گام‌های استوار می‌رفت.  

ت غرقة شکوه و اعجاز زیبایی خلقت بودم.  

ث گویی با هریک از آنان آشنایی دیرینه دارم.  

جـ سرهای خود را به نشانة احترام و وداع با من خم کرده بود.  

2- ابیات زیر را با دقت بخوانید و از بین این ابیات برای هریک از واژه‌های زیر یک مترادف پیدا کنید و مقابل آن بنویسید.

ــد ــت دارن ــه رضای ــا جمل ــم زم ــه کردی ــر چ ــده ــه شــکایت دارن ــدورت ن ــه ک ــال و ن ــه م ن

دل نــدارد کــه نــدارد بــه خداونــد اقــرار آفرینــش همــه تنبیــه خداونــد دل اســت

بــه صــد هــزار زبــان بلبلــش در اوصــاف اســتکنــون کــه بــر کــف گل جــام بــادة صــاف اســت

خشنودی خلقتزلال
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3- عبارت »گوش می‌دادم، چشم می‌دادم، دل می‌دادم« چه مفهومی دارد؟�

4- جملة »هم اکنون چشمه‌های معرفت از درون من سر باز خواهند کرد« را معنی کنید. �

5- در عبارت »من در آخرین نقطة دید که اندک‌اندک صحرا از نظرم ناپدید می‌شد« واژة »دید« چه معنایی دارد؟�

6- برای هر کلمه دو هم‌خانواده بنویسید.

اکتشاف
        

احساس

عارف
        

طبیعی

انتظار
        

خلاق

7- کلمات هم‌خانواده »نقطه ـ سعادت ـ مؤدب ـ منطقه ـ نقاط ـ لمس ـ مسعود ـ معصومه ـ سعدی ـ آداب ـ تنفس ـ مفاهیم ـ لامسه ـ ادبیات ـ 

انفس ـ ملوس ـ مفهوم ـ صومعه ـ سعید ـ معصیت ـ فهیم ـ نفس ـ عصمت ـ ادب« را پیدا کنید و در یک دسته بنویسید.

�

�

8- در ابیات و عبارات زیر ارکان تشبیه را مشخص کنید.
دل‌تنگــم گرچــه  گفــت:  هــم  غنچــه  شــدالف  خواهــم  بــاز  لبخنــد  مثــل 

ســبکبال قویــی  چــون  آرام  بلــم  رفــتب  همــی  کارون  ســر  بــر  نرمــی  بــه 

می‌بینــی کــه  دوســتان  دغــل  ایــن  شــیرینیپ  گــرد  مگســانند 

ت او نگاهش مثل خنجر بود.

ــه آب می‌مانــد ث تــو کیســتی کــه صدایــت ب

جـ ایام گل چو عمر به رفتن شتاب کرد

چـ احساس میک‌ردم هم اکنون چشمه‌های معرفت از درون من سر باز خواهد کرد.

مشبه

الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

وجه شبهادات تشبیهمشبه‌به
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9- آرایه‌های ادبی هر بیت یا عبارت را مشخص کنید.

الف درختان شاخة دست‌های خویش را به آسمان برافراشته بودند.�

ب آب، این روح مذاب امید و زندگی�

پ آب، زلال و نیرومند با گام‌های استوار و امیدوار شتابان می‌رفت.�

ت کودکان پرنشاط گل بوته‌ها و نوجوانان امیدوار ذرت‌ها در گوش نسیم آمین می‌گفتند.�

ث نسیم مانند مادری مهربان و آداب‌دان به کودکان خویش حق‌شناسی و ادب می‌آموزد.�

نظــر هوشــیار بــرگ درختــان ســبز در  ــردگارجـ  ــت ک ــت معرف ــری اس ــش دفت ــر ورق ه

�

خاکیــان همچــون  درختاننــد  ایــن  خاکــدانچـ  از  کرده‌انــد  بــر  دســت‌ها 

�

10- نقش دستوری کلماتی که زیر آن‌ها خط کشیده شده را بنویسید.

ب خداوندا، مرا به راه راست هدایت کن.   	 الف کژال روناک را بغل کرد.  

ت کاش با باد رهسپار شوم.   	 پ ای هست کن اساس هستی  

11- نوع ترکیب‌های »نظر هوشیار -  نهال‌های جوان - کشته‌های سیراب - جاذبة خالق - معرفت کردگار - غرق فهمیدن - درس بزرگ - چشمه‌های 
معرفت - پاهای برهنه - نوازش لطیف« را مشخص کنید.

�

�

12- نوع جمله‌های زیر را از نظر معنا و مفهوم مشخص کنید )امری، پرسشی، خبری، عاطفی( و علامت نگارش مناسب بگذارید.

ب بچه‌ها، گرم گفتگو بودند� الف شب ز اسرار علی آگاه است                                                  

ت چشمه‌هاتان جوشان� پ آرزوهایتان چه رنگین است                                                  

جـ به پدر و مادر خود نیکی کنید� ث غرقة شکوه و اعجاز زیبایی خلقت بودم                                    

حـ فرصت‌های خوب و عزیز را دریابید� چـ چرا زندگی این قدر کوتاه است                                              

خـ بی‌نام تو نامه کی کنم باز�

13- در گروه کلمات زیر غلط‌های املایی را پیدا کنید و درست آن‌ها را بنویسید.

»کنجکاوی خسته‌گی‌ناپذیر ـ چشمة مئرفت ـ جازبة خلقت ـ زیبایی طبیعت ـ عضمت و جلال ـ قرغة شکوه ـ پاهای برهنه‌ام ـ اعجاز خلقت ـ پاکی 

و سفا ـ ساغه‌های سرسبز ـ بوته‌های نوزاد خیش ـ کودکان پرنشات ـ باغ و صحرا ـ دانه‌های ذرّت ـ دوست و رفیغ«

�

�
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14- نام هر اثر را به نویسندة آن وصل کنید.

باغچة توی گلدان 

کویر 

در کوچة آفتاب 

الهی نامه  

گلستان 

 قیصر امین پور

 طاهره ایبد 

 علی شریعتی

 سعدی

 خواجه عبدالله انصاری

ویژه تیزهوشانپرسش‌های چهار گزینه‌ای فصل اول

1- معنی چند واژه که نوشته شده است، نادرست است؟

»معرفت: شناخت ـ وداع: خداحافظی ـ معصوم: پاک ـ افق: آسمان ـ ابد: همیشگی ـ زلال: روان«

4 چهار 3 سه	 2 دو	 1 یک	

2- معنی درست واژه‌های »خوار، فارغ، ثواب« به ترتیب کدام است؟

4 حقیر، آسودگی، راست 3 حقیر، راحت، اجر آخرت	 2 تیغ گل، آسوده، درست	 1 ذلیل، جدا، پاداش	

3- معنی واژه‌های »متعبّد، مصحف، طفولیّت، طایفه« به ترتیب در کدام گزینه آمده است؟

2 عبادتک‌ننده، کتاب دعا، کودکی، دسته 1 شکرگزار، قرآن، خردسالی، گروه	

4 عبادتک‌ننده، کتاب آسمانی، نوزادی، بزرگان 		 3 شکرگزار، کتاب، کودکی، اصیل

4- در عبارت »از اینان یکی سر بر نمی‌دارد که دو گانه‌ای بگزارد« منظور از »دوگانه« چیست؟

4 نماز عشا 3 نماز عصر	 2 نماز صبح	 1 نماز ظهر	

5- معنای درست هریک از واژه‌های »اعجاز و غیرت« به ترتیب کدام‌ است؟ 

2 انجام دادن کار شگفت و آبرو 		 1 شگفتی و تعصب

4 عجیب و مردانگی 		 3 معجزه و حساسیت

6- در کدام گزینه، املای همه کلمات درست است؟ 

4 برحنه، زمزمه، نغمه 3 تفریح، غوغا، ضریح	 2 حدیث، زاعر، حرم	 1 عطوفت، تحسین، زرت	

7- کدام گزینه غلط املایی بیشتری دارد؟ 

2 آزاد گفت: آرام گیر، خاهرکم! طفلت خوب است. 1 هرچه قوه داشت، به ساغ و بازویش ریخت	

4 باز هم در کلاس قوقا شد. 3 قرغه شکوه و اعجاض زیبایی خلقت بودم.	

8- در کدام گزینه غلط املایی دیده می‌شود؟

2 هیجان و احساس، چشمه‌های معرفت، جلال و عظمت 1 خستگی‌ناپذیر، طبیعت زیبا، غرق فهمیدن	

4 احترام و وداع، زمزمه کردن، قنداقة سفید 3 نوازش لطیف، روح مزّاب، ساقه‌های سبز	

9- در کدام گزینه املای کلمة درون کمانک درست است؟ 

2 دست و پایش از .................... افتاد. )تغلا( 1 گرگ خواست چنگ .................... )باندازد(	

4 گرگ خرناسه میک‌‌شید، آزاد .................... نماند. )معتّل( 3 چیزی از پشت .................... بیرون آمد. )صخره(	
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10- هم خانواده کدام واژه نادرست است؟ 

4 مناظره  ظهور 3 حضور  حضار	 2 جهالت  مجهول	 1 مسائل  مسئول	

11- واژه‌های کدام گزینه هم خانواده نیستند؟ 

4 اعتقاد، عقیده، معتقد 3 غنی، استغنا، اغنیا	 2 سعد، سعادت، مسعود	 1 بصیر، ابصار، صبور	

12- در کدام گزینه، همه واژه‌ها »هم خانواده« هستند؟ 

4 شور، شعر، شعور 3 وضع، اوضاع، عوض	 2 حفظ، حفاظ، محفوظ	 1 فخر، افتخار، مخفی	

13- در کدام گزینه هم خانواده کلمة »عشاق« کمتر به کار رفته است؟ 
ما بدو محتاج بودیم او به ما مشتاق بود1 سایة معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد؟

که کند مادر تو با من جنگ2 داد معشوقه به عاشق پیغام

بس نکند زعاشقی تا زجهان، جهانمش3 عشق تو گفته بود، هان، سعدی و آرزوی من

وگر جانم دریغ آید نه مشتاقم که کذابم4 تنم فرسود و عقلم رفت و عشقم همچنان باقی

14- در بیت زیر چند واژة هم خانواده وجود دارد؟

لب میالای به شعری که ندارد شوری           شاعری قدر تو داند که شعوری دارد

4 هیچ 3 چهار	 2 سه	 1 دو	

15- رابطه کلمات کدام گزینه با بقیه تفاوت دارد؟

4 قریب ـ غریب 3 خار ـ خوار	 2 کِشتی ـ کُشتی	 1 آر ـ عار	

16- جمله »هوا بارانی است« به کدام لحن خوانده نمی‌شود؟ 

4 پرسشی 3 عاطفی	 2 خبری	 1 امری	

17- ابیات زیر دو بیت آغازین یک شعر هستند. به نظر شما قالب شعر کدام گزینه است؟ 
ــه راه ــبانی را ب ــک ش ــی ی ــد موس الــهدی کــو همی‌گفــت: ای خــدا و ای 

ــرت ــن چاک ــوم م ــا ش ــی ت ــو کجای ســرتت شــانه  کنــم  دوزم،  چارقــت 

4 مثنوی 3 چهار پاره	 2 غزل	 1 قطعه	

18- در همه گزینه‌ها به جز گزینه .................... واژه‌ها مترادف هستند. 

4 نصیب و بهره 3 عجز و ناتوانی	 2 لحن و صدا	 1 همت و تلاش	

19- در همه گزینه‌ها، به جز گزینه .................... دو نوع جمله از نظر لحن و آهنگ دیده می‌شود. 

2 چه زیباست! سجده به درگاه خداوند که نشانه خلوص است. 1 با صدایی رسا و آهنگی شیرین گفت: خوابت آشفته مباد!	

4 تفکر در شگفتی‌های خلقت، چه زیباست، مرحبا به این عظمت! 3 نقاش دنیایی را در تابلو می‌آفریند. تاکنون آنجا زیسته است؟	

20- در پایان کدام جمله نشانه » . « قرار نمی‌گیرد؟ 

2 پر زد آهسته از نظر گم شد 1 آدمی، به دانش، طاعت پروردگار آموزد	

4 کدام دانش ‌است که تو را پاسبان نیست 		 3 شرم دارم از نگاهش

21- بیت »سنبله با یاسمن گفت: سلام و علیک / گفت: علیک السلام، در چمن آی، ای فتا« چند جمله است؟ 

4 پنج جمله 3 شش جمله	 2 چهار جمله	 1 سه جمله	

22- با توجه به بیت »گفتی غزل بگو، چه بگویم؟ مجال کو؟ شیرین من، برای غزل، شور و حال کو؟« کدام گزینه نادرست است؟ 

2 سه جمله پرسشی دارد.	 		 1 در بیت شبه جمله وجود دارد.

4 هفت جمله است. 		 3 جمله امری دارد.

23- بیت »کجا می‌روی؟ ای مسافر، درنگی / ببر با خودت پارة دیگرت را« چند جمله است؟ 

4 پنج جمله 3 چهار جمله	 2 سه جمله	 1 دو جمله	
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24- علامت نگارشی جمله »عجب صبری خدا دارد« کدام گزینه است؟ 

4 » ؟ « 3 » ؛ «	 	» ! « 2 	» . « 1

25- کدام بیت از جملات کمتری تشکیل شده است؟ 
بــود1 هــر یکــی بــرگ کوچکــی در دســت انشــا  زنــگ  انــگار  بــاز 

داریــم تــازه‌ای  موضــوع  بــاز  آینــده2  در  شــما  آرزوی 

بــاغ بلبــل  و  بهــار  نســیم  بــا  شــد3  خواهــم  نیــاز  و  راز  گــرم 

کنــم کــوچ  دور  افق‌هــای  تــا  شــوم4  بهــار  پیغمبــر  بــاز 

26- جملة دوم و چهارم عبارت زیر، از نظر پیام و مفهوم به ترتیب چه نوع جمله‌هایی هستند؟
»آزاد خسته و زخمی، بریده بریده گفت: آرام گیر، خواهرکم، طفلت خوب است؟« 

4 خبری ـ خبری 3 امری ـ پرسشی	 2 امری ـ خبری	 1 خبری ـ امری	

27- در کدام گزینه جمله خبری و عاطفی وجود دارد؟ 
بودنــد گفتگــو  گــرم  بچه‌هــا،  بــود1  غوغــا  کلاس  در  هــم  بــاز 

راه از  می‌رســد  کــه  بهــاری  بــا  شــو2  بهــاری  شــو،  تــازه  شــو،  ســبز 

ــن می‌گفــت ــب چنی ــر ل ــا خــودش زی اســت3 ب رنگیــن  چــه  آرزوهایتــان 

شــد خواهــم  بــزرگ  باغــی  گفــت  مانــد4  خواهــم  ســبز  ســبز  ابــد  تــا 

28- بیت »شکوه‌ها را بنه، خیز و بنگر         که چگونه زمستان سرآمد« چند جمله امری دارد؟ 

4 هیچ 3 سه	 2 دو	 1 یک 	

29- کدام گزینه دربارة عبارت زیر نادرست است؟
»هنر چشمة زاینده است و دولت پاینده. اگر هنرمند از دولت بیفتد، غم نباشد.« 

2 تشبیه دارد.	 		 1 سجع دارد.

4 یک ترکیب وصفی و یک ترکیب اضافی دارد. 		 3 عبارت چهار جمله است.

30- باتوجه به عبارت زیر کدام گزینه نادرست است؟
»شخصی را پسر در چاه افتاد گفت: جان بابا! جایی مرو تا من بروم و طناب بیاورم و تو را بیرون بکشم« 

4 پنج جمله خبری دارد. 3 سه جمله امری دارد.	 2 هفت جمله است.	 1 شبه جمله دارد.	

31- مؤلف کدام کتاب نادرست نوشته شده است؟ 

2 به قول پرستو: قیصر امین پور 		 1 اسکندرنامه: نظامی

4 گلشن راز: شیخ محمود شبستری 3 مخزن الاسرار: خواجه عبدالله انصاری	

32- کتاب »باغچة توی گلدان« را چه کسی نگاشته است؟ 

4 دکتر شریعتی 3 نادر ابراهیمی	 2 طاهره ایبد	 1 قیصر امین پور	

33- کدام گزینه در مورد »سعدی« نادرست است؟ 

2 برای ادامه تحصیل به بغداد سفر کرد. 1 پس از 35 سال به شیراز بازگشت.	

4 بوستان را به نثر آمیخته به نظم نگاشت. 		 3 در قرن 7 می‌زیست.

34- در کدام بیت واژه‌هایی وجود دارد که نام دو اثر شاعر داستان سرای قرن ششم را به خاطر شما می‌آورد؟
خلیــل بــر  آتشــی  کنــد  گلســتان  نیــل1  آب  ز  بــرد  آتــش  بــر  گروهــی 

بگــو2 چــون بــدان خســرو شــیرین ملاحــت برســی اســرار  مخــزن  ایــن  از  چنــد  بیتکــی 

ــادم ــیرین در افت ــا ش ــه ب ــتم ک ــن اول روز دانس ــیرینم3 م ــان ش ــت از ج ــت دس ــد شس ــاد بای ــون فره ــه چ ک

ــوق او دم ــوای ش ــر دم ز ن ــای ه ــو ن ــم چ ــه زن را4 چ نــوا  ایــن  بنــوازد  خوش‌تــر  غیــب  لســان  کــه 
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35- در کدام گزینه دو آرایه تشبیه و تشخیص با هم به کار نرفته‌اند؟ 

1 آب این روح مذاب امید، با گام‌های استوار و امیدوار شتابان می‌رفت.

2 آب در رگ‌های خشکیده جوی مزرعه و کوچه باغ‌های مرده جاری شد.

3 نسیم مانند مادری مهربان و آداب‌دان به کودکان خویش حق‌شناسی و ادب می‌آموزد.

4 با نگاه‌های کنجکاوانه و تشنه به درس بزرگ طبیعت می‌نگریستم و روحم چنان غرق فهمیدن بود که از هیجان می‌لرزید.

36- رابطه کدام کلمات از نوع »تشبیه« است؟ 

4 کام دل 3 دست نوازش	 2 خواب غفلت	 1 گفتار پیامبر	

37- بیت »این درختانند همچون خاکیان / دست‌ها بر کرده‌اند از خاکدان« کدام آرایه‌های ادبی را دارد؟ 

4 سجع ـ تشخیص 3 تشبیه ـ سجع	 2 تضاد ـ تشخیص	 1 تشخیص ـ تشبیه	

38- در کدام گزینه ترکیب وصفی وجود دارد؟ 

2 آب در کوچه باغ‌های مرده جاری شد. 1 به کودکان خویش حق‌شناسی و ادب بیاموزید.	

4 زنگ تفریح به صدا درآمد. 		 3 روحم غرق فهمیدن بود.

39- بیت »برگ درختان سبز، در نظر هوشیار / هر ورقش دفتری است، معرفت کردگار« با کدام گزینه تناسب معنایی ندارد؟ 

اســت تجلــی  در  جانــش  آنکــه  نــزد  بــه  اســت1  تعالــی  حــق  کتــاب  عالــم  همــه 

داری نظــر  اگــر  بــرگ درخــت ‌اســت  اســت2 کــدام  مکتــوب  نــه  آن  بــر  الهــی  صنــع  ســرّ  کــه 

اوســت طبیعــت  جهــان  عالــم،  همــه  باشــد3  نظــر  آن  کــه  را  کســی  کــو 

ــد ــدا میک‌ن ــاد خ ــت ی ــه هس ــی ک ــر گل و برگ خداونــدگار4 ه یــاد  خوانــد؟  چــه  قمــری  و  بلبــل 

40- کدام گزینه با دو بیت زیر ارتباط معنایی دارد؟

از خاکــدانایــن درختاننــد همچــون خاکیــان برکرده‌انــد  دســت‌ها 
رازبــا زبــان  ســبز و بــا دســت دراز می‌گوینــد  خــاک  ضمیــر  از 

کــرد؟ شــمار  توانــد  کــه  را  خــدای  فضــل  ــا کیســت آنکــه شــکر یکــی از هــزار کــرد؟1  ی
بــس و  آدمنــد  بنــی  نــه  او  گــوی  توحیــد  ــرد2  ــار ک ــر شاخس ــه ب ــه زمزم ــی ک ــر بلبل ه

شــود ظاهــر  او  علــم  کمــال  تــا  نهــاد3  صحــرا  بــر  اســرار  همــه  ایــن 

یــک فــروغ رخ ســاقی‌ اســت کــه در جــام افتاد4 ایــن همــه عکــس و مــی و نقــش نگاریــن کــه نمــود
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